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Abstract 

Mircea Eliadeh, in the role of a phenomenologist and mythologist of religious scholars, emphasizes on the 

religious-historical interpretation of hermeneutics as the best way to discover the meanings and interpretation 

of hidden messages of mythology, symbols and rituals, and one of its aspects examined. With the 

shamanism, it is a mystical aspect. This research seeks to study the Tamhidat-e of Ayn al-Qudat Hamadani 

provisions in view of the pluralistic views of Mircea Eliade in mythology, religious phenomenology, and 

hermeneutical religious studies. The mentioned work is one of the most valuable mystical texts in which the 

ultimate goal is to reach the level of complete religious and complete humanity and to attain the holy time 

which is in the form of dignity; in fact, man has been holy from the beginning of the time, But it has lost its 

growth in the world and it is considered a historical person. By adopting the intellectual framework of 

Eliade, based on the evidence in the Tamhidat, the authors of the paper try to obtain the result that many 

mythological thoughts are rooted in many years and very old habits that have evolved over the years of the 

year Data and other functions have been found, but still retain their existence and are repeated with respect to 

their sacredness and necessity. In this work, in addition to the description of how the creation of the universe 

and man, as well as the cause of its creation and its purposes, there are abundant narratives and mystical 

experiences. 

Mircea Eliadeh, as the interpreter of religious symbols, believed that religion refers to the experience of 

the sacred one, and the phenomenal religion uses historical documents to express the holy manifestation  and 

the existential position and religious meanings presented in these phenomena. He believes that the myth is 

based on ontology, and it speaks only of facts and things that have actually happened and are fully 
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manifested. According to Eliadeh, the truth is the Holy One, which is, in fact, really true; hence, the analysis 

based on the distinction between holy and unholy is the focus of his work. 

Mystical texts have received a great deal of mythological beliefs. Tamhidat is also full of cultural and 

religious information of the writer's time and can be reviewed and reviewed by the rules and principles of the 

science of religious mythology. In this research, in view of the necessity of knowing more scientifically how 

the reflection of mythological beliefs in the culture and the way of thinking and life of the people, especially 

the circle considered among Sufis and Gnostics, has been abandoned unconsciously by the abandonment of 

mythological rituals and thoughts. This text, which is one of the most important texts of Sufism, is examined 

according to the views of religious mythology, Mircea Eliadeh and his theoretical frameworks in his works. 

The study of the part of the phenomenology of religion, the views and views of Mircea Eliadeh, and the 

study of the quality and the nature of the relationship between mystical texts and religious mythological 

issues are urgently needed. One of the manifestations of mythology can be sought in its relation to religion 

and religious elements, and the topic that has been considered in most of the views of mythologists is the 

functions of myth. How the context is based on what the myth is shaped is more related to its origin, but 

along with this approach, awareness of the functions of myth is also considered. In this context, the link 

between myth and religion and the religious functions of the myth emerges as a subset of religious 

mythology. 

Mircea Eliadeh, with his research on myths and the symbolism of them, has been instrumental in 

explaining and illustrating the symbols in the myth. In his studies, he first emphasizes the sacredness of 

myths among the tribes, and in defining what this scholar presents to the history of religions of myth, the 

myth is "a manifestation of all and all sincerity".For experimental and rational minds, a natural situation or 

process, in the magical-religious experience, is manifested as the manifestation of power or manifestation of 

the sanctity, and nature, exclusively by virtue of this manifestation of power and manifestations of holiness 

are a magical-religious theme, and thus are taken into account in religious phenomenology and religious 

history.The present study sought to address the multidimensional views of Mircea Eliadeh in mythology, 

religious phenomenology, and religious studies based on hermeneutics, which speaks in conjunction with the 

correlated points of religion and myth, and the mythical features, the symbolic of religions discusses the 

comparative study of the mystical text of the Provisions of the Imperialism of Hamedani. 
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 الهیات تطبیقی

 مقاله: پژوهشینوع 

 1399بهار و تابستان ، مبیست و سو، شماره یازدهمسال 

 18 -1ص

 16/11/1398تاریخ پذیرش:       8/5/1398تاریخ وصول: 

 

 بازشناخت تطبیقی پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در عرفانیّات

 القضات همدانی عین تمهیدات
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 چکیده

تاریخی، هرمنوتیک را بهترین شیوه برای کشف معانی و  -پژوه دینی، با تأکید بر تأویل دینی  میرچا الیاده، در جایگاه پدیدارشناس و اسطوره

در این  عرفانی آن است.  ها، جنبۀ شدۀ او در پیوند با آیین شمن داند. یکی از وجوه بررسی ها می اساطیر، نمادها و آیینهای پنهان  تأویل پیام

مبتنی بر هرمنوتیک،  دینی  مطالعۀ ،پدیدارشناسی دینی، شناسی اسطورهمیرچا الیاده در  به دیدگاههای تکثرّگرایانۀ توجهّپژوهش تلاش شده است با

 اتبه بررسی عرفانیّبا نگاهی تطبیقی، کنندۀ تاریخ قدسی،  منزلۀ روایت مثابۀ تجربۀ امر قدسی، زمان و مکان قدسی واسطوره به به باور به دین

. شود القضات استفاده می های عرفانی عین مثابۀ رهیافتی در تحلیل نگره های الیاده، صرفاً به رو، نگرش القضات همدانی بپردازد و ازاین عین تمهیدات

به  یافتن دستو  ی/ کاملبه مرتبۀ انسان مذهب دنیرس یی،هدف غا است که در آن،  القضات همدانی ازجمله متون ارزشمند عرفانی عین تمهیدات

، این مفهوم دنیوی فراینددر ؛ اماّ است بوده قدسیانسان در ازل صاحب زمان  حقیقتدرنماید.  میاست که در قالب کرامت رخ  قدسی و امر زمان

، بر این تمهیداتنگارندگان با کاربرد چارچوب فکری الیاده در شواهد مستخرج از کتاب  تبدیل شده است.انسان تاریخی  و به داده  را از دست

 دیکررکاو  داده شکل تغییر ها ارههز رگذدر  ند کهدار کهن بس تیداعادور و  ربسیا ریعصادر ایشه ر ای، رهسطوا یها ندیشهاز ا ریبسیاباورند که 

بر شرح  در این اثر، علاوه  شوند. یم ارتکر ن،شا ورتضرو  ستقدّ به توجهّ با اند و دهکر حفظرا  دخو یتّدموجو زهنو ماّا ؛ندا یافته هنگوگرد

دراین مقاله . فراوانی آمده است یانهای عرف تجربه ناب و های چگونگی آفرینش جهان هستی و انسان و نیز چرایی آفرینش و اهداف آن، روایت

های عرفان،  القضات همدانی از دریچۀ پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک و با نگاهی تطبیقی در حوزه عین تمهیداتتحلیل شود به  یمکوشیده 

 پژوهی پرداخته شود. فلسفه و دین

 های کلیدی واژه

 ، امر قدسی، میرچا الیاده، هرمنوتیکتمهیداتی، شناس اسطورهتحلیل تطبیقی، 

                                                 
 مسؤول مکاتبات 
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 مقدمّه. 1

، م( 1907-1986؛ Mircea Eliade)میرچااا الیاااده  

محقاّ  در   شناس، ، دین شناس ، شرق فیلسوف، مورّخ ادیان

نویس رومانیاایی   شناس و رمان زمینۀ اساطیر و نمادها، قوم

از گذرانادن    و پاس   آماد   است که در بخارسات باه دنیاا   

دانشاگاه    در  تاحصیلات دانشگاهی خود به تدریس فلسفه

مایلادی بار جاای     1957بخارست پرداخات. او در ساال   

م( در 1955-1898؛ Joachim Wachیااااواخیم واخ )

  در  ادیاان   یکاگو نشست و اساتاد کرسای تااریخ   دانشگاه ش

این دانشگاه شد و همانند استادش، نسل نوینی از محققان 

 :Smart, 1995کارد )  را در حوزۀ ادیان تربیت   آمریکایی

(. آثار الیاده مبتنی بار پژوهش تاریخی، پدیدارشناسی 626

 قرار دارد.   و رمز  و هرمنوتیک است و بر دو محور قداست

باور بود که دین   این  ، بار نامادهای دینای  یاده، مفسّرال

قدسای اشااره دارد و پدیدارشاناس دیان باا        امر  به تجربۀ

تجلّیات امر قدسای    کوشد بردن از اساناد تااریخی می بهره

شاده در   ارائه  و موقعیت وجودی و معانی دینی  کند را بیان 

او (. 21-24: 1381بیاباد )ناک. الیااده،      این پدیدارهااا را 

شناسی اسات و تنهاا از    معتقد بود اسطوره مبتنی بر هستی

اناد و   گوید که واقعاً حادث شده اموری سخن می وحقای  

انااد. رویکاارد فلساافی الیاااده باار پایااۀ  کاااملاً تجلاّای یافتااه

 پدیدارشناسی دینی است.  

در « روش»عنااوان یااک   همیاات پدیدارشناساای بااه  ا

هااایی نریاار فلساافۀ دیاان،   پژوهاای، در کنااار رشااته دیاان

شناسی دین، روانشناسی دین، تاریخ ادیاان و نراایر    جامعه

آنها، از جهتی به دلیل سازگاری این روش یا رهیافات، باا   

آوردن مطالعاات   ادیان مختلاف و درنتیجاه، بارای فاراهم    

بااودن و  یااز، بااه علاات توصاایفیتطبیقاای ادیااان بااوده و ن

قضاوت در باورها و عقاید، شایان توجاه قارار گرفتاه     عدم

 (.  52: 1392است )قایمی نیک، 

طور  به باور الیاده، حقیقت همان امر مقدّس است که به

تحلیال مبتنای بار تماایز     رو،  ؛ ازاینشاخصی حقیقی است

او رود.  میان مقدّس و نامقدّس محور کار او به شامار مای  

تاریخی، هرمنوتیک را بهترین شایوه   -ا تأکید بر تأویل دینی ب

های پنهاان اسااطیر، مناساک،     برای کشف معانی و تأویل پیام

شدۀ الیااده در   یکی از وجوه بررسی داند و ها می نمادها و آیین

 در ایان میاان،  عرفاانی آن اسات.     ها، جنبۀ پیوند با آیین شمن
علای میاانجی همادانی     نمحماّد با    عبدالله بن تمهیدات کتاب

هااا. ق( حکاایم، نویساانده، شاااعر، مفساّار قاارآن،  492–525)

، القضاات همادانی   و ملقاّب باه عاین    ایرانای محدثّ و فقیاه  

باار شاارح    عرفااانی اساات کااه در آن عاالاوهازجملااه متااون 

هاای نااب و    چگونگی آفرینش جهان هستی و انسان، روایت

است که ورای زماان و مکاان     های عرفانی فراوانی آمده تجربه

و با وقایعی فراطبیعی چون دیدار باا اولیاا و انبیاا و درنهایات     

: 1387یابد؛ زیرا باه تعبیار هجاویری )    دیدار با خدا سامان می

هاای ایشاان از    جاان »اناد کاه    ، عارفان و صوفیان کساانی (52

شاده     است و از آفت نفس صاافی  کدورت بشریتّ آزاد شده 

یافته تا اندر صف اولّ و درجۀ اعلای باا    و از هااوی خلاص 

کاه   و در عاین حاالی   « اند و از غیر وی اندر رمیده ح  آرمیده

انی اسات،  انسان تاریخی، مقهور و تابع نیازهاای اولّیاّۀ جسام   

کنااد؛  ای حرکات مای   انساان ماذهبی فراتار از چنااین چرخاه    

رو، محور پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی متن مذکور از  ازاین

یابی به ایان   شناختیِ دینیِ الیاده است. برای دست منرر اسطوره

منرور، پس از استخراج روایات، وقایع، باورها و نراایر آن از  

نقااد تطبیقاای   مااتن عرفااانی منتخااب، براساااس رهیافاات   

بنادی و تحلیال    ها دسته شناختیِ دینی الیاده، این پدیده اسطوره

گیری و سااختار   ها و الگوهای حاکم بر شکل اند تا کلیتّ شده

 آنها آشکار شود.

هایی  بکتات و مقالااز منرر اهمیّتّ پژوهش نیز، اگرچاه  

، باه   هتهیهّ شدده لیاو آرا و نرریاّت این دشناسیِ ارپدیددربارۀ 

کمتر توجهّ کاااااااربردیِ آن، مختلف هااااااای  سی جنبهربر

رو، نگارندگان مقالۀ حاضر، خا  و نیااز باه     ؛ ازاینستا شده 

سااختن نرریاّات را در قالاب آثاار کلاسایک زباان        کاربردی

 دانند. فارسی و متون عرفانی پیشین، مهم و ضروری می

 . بیان مسئله و روش پژوهش1-1

از مفاااهیم و  نیالقضااات هماادا  عااین تمهیددداتب کتا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C


 
 

 3/ و همکاران خواه اطمه رفعتف  /القضات همدانی عین تمهیدات اتعرفانیّبازشناخت تطبیقی پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در 

 

و ست ه اکند، آمؤلفّر گادی روزعتقاو افرهنگی هااای  مؤلفااه

دینااااای، شناسی  رهسطواعلم ل صوو اعد ابا قوان آن را تو می

ورت با توجهّ به ضر، هشوین پژد. در اکروی کاو وابینی زبا

ی در ساطیری اهاورباس نعکاۀ اتر نحو شناخت هرچه علمی

که ی قشرص خصو به، دمندگی مرو زتفکرّ ۀ شیوو فرهنگ 

ر بشخوه و از آشد میب عرفا محسون و صوفیاۀ مردر ز

اوان فرۀ بهره گادآناخورت صو بهی ساطیرات اتفکرّو ها  یینآ

با توجهّ به ، صوفیهن ترین متو مهماز یکی ، ین متن، اندا دهبر

ی ها بچورچاده و لیاامیرچا وه دیناای، پژرهسطوههااای ایدگاد

 شود.  میسی ربرنرری او در آثارش 

القضاات، هادف غاایی اشاخاص،      عاین  تمهیداتدر 

یافتن به زمان قدسی  رسیدن به مرتبۀ انسان مذهبی و دست

درحقیقات، انساان   نماید.  است که در قالب کرامت رخ می

اسات؛ اماّا در رشاد      در ازل، صاحب زماان قدسای باوده   

شامار    دهد و انسان تااریخی باه   می  دنیوی آن را از دست

القضاات همادانی نیاز     عاین  تمهیداتآید؛ متونی مانند  می

کند که پای باه    های تاریخی را تصویر می دسته از انسان آن

زمان مقادّس   اند و برای بازیافتن ماهیتّ ازلی خویش برده

 کنند.  تلاش می

در این پاژوهش، شایوۀ گاردآوری اطّلاعاات از ناوع      

ای است و بر مبنای اصل سندکاوی شکل گرفته و  کتابخانه

محتوایِ   ها، روش کیفی و تحلیل وتحلیل داده روش تجزیه

شناسای   پدیدارشناسانه است که با محوریتّ نرریۀ اسطوره

پاذیرد. روش   مای  دینی و پدیادارشناسی الیااده صااورت  

استدلالی نیز از نوع روش استقرایی )از جزء به کل( است. 

مبااانی پژوهشاای در ایاان مقالااه، مبااانی ادباای هرمنوتیااک 

 شناختی است. متن

نکتۀ درخور توجّه در مباحثِ هرمنوتیکی که اگار باه   »

هااا و  اعتنااا باشاایم، موجااب لغاازش در دریافاات   آن باای

گرایای در   شاود، افاراط   های نرری و عملی ما مای  استنباط

اینگونه مباحث و خلا  موضاوعات اسات. یکای از ایان      

گاههای ذهانِ ماا، ایان اسات کاه بپناداریم وجاود         لغزش

گذشتۀ زبان فارسی گواهی بر ایان  هایی در آثار ادبی  نشانه

توان ردّ پای مباحث هرمنوتیکی را در  موضوع است که می

میان پیشاینیان فرهناگ و اندیشاۀ ایرانای یافات. یاافتن و       

کشااند. لغازش،    ها ما را باه لغازش نمای    جستن این نشانه

هاا را باه هار     شود که بکوشیم ایان نشاانه   آنگاه پدیدار می

هااای نقااد ادباای و  رریااهبهااایی کااه شااده در چااارچوب ن

پردازی هرمنوتیکیِ مدرن، تعمیم و باازآفرینی کنایم.    نرریه

به یاد داشته باشیم کاه ایان تعمایم و باازآفرینی، بایاد در      

راستای فرهنگ و اندیشۀ بومی سرزمینمان و در چارچوبِ 

« معرفتی این دسته از اندیشامندان پیشاین صاورت گیارد    

 (.16: 1397)علوی مقدم، 

 نة پژوهش. پیشی1-3

های حوزۀ پدیدارشناسی دینی، به طرح  عموم پژوهش

اناد و تعاداد بسایار     یافته و تبیین مباحث نرری اختصاص 

ها، متاون عرفاانی را از منرار     اندکی از مقالات و پژوهش

شاناختی دینای    شناختی، بررسای و آن باا اساطوره    اسطوره

خا    اند. مقالۀ حاضر نیز با توجه باه ایان   الیاده تطبی  داده

شناختی دینی  یابد و پدیداری و اسطوره پژوهشی سامان می

در پیوند با نقد  کند. الیاده در متن عرفانیِ مدنرر را نقد می

شااناختیِ دیناایِ میرچاااه الیاااده در متااون  تطبیقاای اسااطوره

است.   گیری انجام نشده عرفانی، تا کنون پاژوهاش چاشم

اناد کاه    ررسی شدههای الیاده ب ها، نرریه ای پژوهش در پاره

تاارین آنهااا  بیشااتر ایاان مقااالات، جنبااۀ نرااری دارد. مهاام

 اند از:  عبارت

در حوزۀ پیشینۀ مطالعاات هرمنوتیاک، تأویال و فهام     

 هاای عرفاانی مانناد    ویژه رویکرد تأویلی متن متن ادبی، به

مقادّم   ، مهیاار علاوی  المحجاوب  کشاف و  شرح شطحیاّت

 شاناختی  هرمنوتیاک ماتن  مطالعات ادبی ( در کتاب 1397)

های عرفانی و صوفیانه بار پایاۀ    به فرایند فهم و تأویل متن

حساان اساات.   شااناختی پرداختااه مبااانی هرمنوتیااک مااتن

بررسی فلسافی   دین و اسطوره )»( درمقالۀ 1387جعفری )

باه بررسای مباانی نراری     « نرریۀ الیاده پیرامون اساطوره( 

ئاۀ گزارشای از   پاردازد و پاس از ارا   دیدگاههای الیاده مای 

تاریخچااۀ پیونااد دیاان و اسااطوره، دیاادگاههای الیاااده در 
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شود که در مباحثی چون اسطوره از نگااه   باره طرح می این

الیاده، دین از نگاه الیاده، تجلّی قداست ازنرر الیااده جاای   

گیرد. همچنین روش تحلیلی چندوجهی الیاده، با تأکید  می

شاود.   ذاشاته مای  بر پدیدارشناسی و هرمنوتیک به بحث گ

میرچااا الیاااده و »( در مقالااۀ 1387محماّد اساالم جااوادی ) 

به بررسی دیدگاه الیاده در ایان حاوزه   « پدیدارشناسی دین

پردازد و با رویکرد نرری باه مساهله، تبیاین مطالعاات      می

دینی از منرر غیر پوزیتویستیِ آرای میرچا الیاده را واکاوی 

( در مقالاۀ  1393کند. مریم حساینی و کباری بهمنای )    می

روزبهااان بقلاای  الاساارار کشاافتکرارهااای اساااطیری در »

از منراار الاساارار  کشاافبااه بررساای کتاااب  « شاایرازی

انااد. بنااابر نتااایش پااژوهش، کتاااب   ای پرداختااه اسطاااوره

روزبهان بقلی شیرازی، روایتی خودنوشت از  الاسرار کشف

ناوردد.   های عارفی است که زمان و مکان را در مای  تجربه

میرچاااا الیااااده و »( در پاااژوهش 1395ان علمااای )قربااا

آرای میرچا الیاده دربارة انسان را بررسی ، «شناسی انسان

بازتاب اساطوره  »( در مقالۀ 1391) کند. نرگس صفری می

در هنر ماانوی )بررسای تطبیقای هنار ماانوی و اساطوره       

به بررسای تطبیقای هنار ماانوی و      «براساس دیدگاه الیاده(

دگاه پدیدارشناسااانه میرچااا الیاااده اسااطوره براساااس دیاا

گونه که پایش از ایان نیاز بیاان شاد،       پرداخته است. همان

های این حاوزه باه طارح و تبیاین مباحاث       بیشتر پژوهش

یااک از مقااالات و  انااد و هاای  یافتااه  نرااری اختصاااص

هاااا، باااه بررسااای متاااون عرفاااانی از منرااار   پاااژوهش

ی الیااده  شناختی دین شناختی و تطبی  آن با اسطوره اسطوره

اند. مقالۀ حاضر نیز با توجه به این خ  پژوهشای   نپرداخته

شاناختی دینای    یابد و به نقد پدیداری و اسطوره سامان می

 پردازد.  الیاده در متون عرفانیِ مدنرر می

 ها و فرضیه های پژوهش . پرسش1-4

ها فراروی پژوهشاگر حاوزۀ    در این پژوهش، این پرسش

ادبی قارار   -العات هرمنوتیکی دینی پژوهی دینی و مط اسطوره

 گیرد که تلاش شد در این جستار پاسخ داده شوند: می

هاایی   پژوهی دینی میرچاه الیاده چه ویژگای  اسطوره -1

 تمهیادات دارد و الگوی تحلیلی آن در بررسای عرفانیاات   

 القضات همدانی چگونه است؟ عین

هااای دیناای و اساااطیری در عرفانیاّاات     پدیااده -2

پژوهی  القضات همدانی با استفاده از اسطوره عین تمهیدات

 شود؟ دینی الیاده چگونه تفسیر می

هاایی باین نگارش     هاا و ناهماننادی   چه هماننادی  -3

مثابۀ تجرباۀ امار    هرمنوتیکی میرچا الیاده، باور او به دین به

عنااوان  قدساای، زمااان و مکااان قدساای و اسااطوره بااه    

و اساااطیری کنناادۀ تاااریخ قدساای و مبااانی دیناای  روایاات

 القضات همدانی وجود دارد؟ عین تمهیداتعرفانیاّت 

 ها استوار شده است: این پژوهش بر پایۀ این فرضیه

پژوهی دینیِ میرچاه الیاده، الگاوی تحلیلای    اسطوره -1

و کارآمدی در نقد و بررسای متاون عرفاانیِ باورمناد باه      

القضاات   عاین  تمهیداتتجربۀ امر قدسی همانند عرفانیات 

 دهد. انی به دست میهمد

های دینی و اسااطیری   گیری پدیده چگونگی شکل -2

پژوهای دینای الیااده     در متون عرفانی، باا الگاوی اساطوره   

 پذیر است. تفسیر و تحلیل

نگرش هرمنوتیکی میرچا الیااده، بااور او باه دیان      -3

مثابۀ تجربۀ امر قدسی، زمان و مکاان قدسای و اساطوره     به

کننادۀ تااریخ قدسای باا مباانی دینای و        عناوان روایات   به

القضااات هماادانی،  عااین تمهیااداتاساااطیری عرفانیاّاات 

 هایی دارد. ها و گاه تفاوت همانندی
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مطالعۀ بخشی از پیشینۀ پدیدارشناسی دین، آرا و نرریاّت 

میرچا الیاده و بررسی کیفیتّ و ماهیتّ ارتباط متون عرفانی باا  

صاورت اجماالی، ضاروری     شناختی دینی باه  مباحث اسطوره

های اساطیر در رابطاۀ آن باا ماذهب و     نماید. یکی از جلوه می

های عناصاار مااذهبی اساات و مبحثاای کااه در بیشااتر دیاادگاه

شناسان به آن توجهّ شده، کارکردهای اساطوره اسات؛    اسطوره

ها و بر پایاۀ چاه مناساباتی شاکل      اینکه اسطوره در چه زمینه

گرفته، بیشتر به منشأ پیدایش آن مرتب  است؛ اماّ در کنار ایان  

رویکرد، آگاهی از کارکردهای اسطوره نیز شایان توجهّ اسات.  
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ذهب و کارکردهای مذهبی در همین زمینه، پیوند اسطوره و م

شناسای دینای    شود که زیرمجموعۀ اسطوره اسطوره پدیدار می

 گیرد.   قرار می

داند که ماا را   میرچا الیاده، اسطوره را قالی جادویی می

گرداند و با این کاار، دوبااره ماا را باا      به زمان ازلی بر می

سازد؛ زیرا در زمان ازلی، شخص بیش از  خدایان متحد می

ترین حالت خود را باا خادا تجرباه     دیگر نزدیک هر زمان

کند. این وحدت دوباره جدایی هنگام هباوط انساان از    می

کند و به نحوی روحانی از نو احیاا   خدایان را معکوس می

(. ازنراار او، اسااطوره 99-100 :1389کنااد )سااگال،  ماای

بهاا و مقادس باا سرمشاقی نموناه و       روایتی اسات گاران  

و « هاای آغاازین   زماان »شاود.   مای  دار که مدام تقلید معنی

با استفاده از قدرت مراسم آیینی تکرار « های مقدس مکان»

شوند. در متون عرفانی نیز، هدف غایی انسان، رسایدن   می

یاافتن باه زماان     به درجه و مرتبۀ انساان ماذهبی و دسات   

کناد. درواقاع،    قدسی است که در قالب کرامت تجلّی مای 

بوده است. متونی مانناد   انسان در ازل صاحب زمان قدسی

شایخ   مصانفات روزبهان بقلای شایرازی،    شرح شطحیاّت

 المحجاوب  کشفالقضات همدانی و  عین تمهیداتاشراق، 

کنند  های تاریخی را تصویر می هجویری، آن دسته از انسان

اناد و بارای بازیاافتن     که پی به ماهیتّ ازلی خاویش بارده  

مقاله سعی شاد  کنند. در این  زمان ازلی و قدسی تلاش می

از مفهوم زمان ازلی و تجربۀ امار قدسای در بااور مطالعاۀ     

القضات همدانی،  عین تمهیدات موردی این پژوهش، یعنی

 شناختی به دست آید. 
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 شناسی دینی   میرچا الیاده با اسطوره

ی تا پیش از قرن نوزدهم میلادی، اسطوره مطاب  معناا 

کااه عموماااً سااخن بیهااوده و باطاال از آن اراده  لغااوی آن، 

شد، به معنای تخیلّی مصنوع و تهی از واقعیتّ و ارزش  می

شده اسات؛   بیرونی بوده و تنها به جنبۀ تخیلّی آن توجّه می

ای در  سو، تحوّل گساترده  امّا از قرن نوزدهم میلادی به این

سااان، شنا پژوهاای پدیااد آمااد و ورود اسااطوره    اسااطوره

شناختی،  های جامعه پردازانی با گرایش اندیشمندان و نرریه

پرساتی و ...   شناختی، روانشناختی، آیین شناختی، دین انسان

ساابب تنااوعّ و گسااتردگی حااوزۀ اسااطوره و کارکردهااا و 

 کاربردهای آن شد.

شناسی،  از دیدگاه لارنس کوپ، اسطوره براساس گونه

ای گمنام و دارای معنای  داستانی مقدّس و سنّتی از گوینده

الگویی یا جهانی است که در اجتماعی خااص باازگو    کهن

اسات. اساطوره از    شود و بیشتر با مناسکی ویژه همراه   می

خادایان،   اعمال موجودات فرابشاری نریار خادایان، نیماه    

گویاد، فراتار از زماان      قهرمانان، ارواح یا اشباح سخن مای 

دی یااا در جهااان تاااریخی اساات و در زمااان ازلاای یااا اباا

دهد، یا وقایع آن ممکن است بین جهان   فراطبیعی روی می

فراطبیعاای و جهااان تاااریخی انسااان در نوسااان باشااند.   

شاوند و    ها تصویر مای  موجودات فرابشری به شکل انسان

هرچند قدرت آنها بیش از انساان اسات و داساتان غالااباً     

انی شکساته و پریشا   گرایانه نیست؛ بلکه منط  درهام  واقع

(. همچنااااین، 6: 1384رویااااا را دارد )نااااک. کااااوپ، 

سازی ظاهراً از کارهای عام و ابتادایی ذهان بشار     اسطوره

است کاه درباارۀ نرام کیهاانی، نرام اجتمااعی و معناای        

 زندگی فرد به دنبال بینشی نسبتاً منسجم است.  

خصوص بر ایان عقیاده اسات      میرچا الیاده نیز در این

ین ابه او ست. قدساای ایخی رتاۀ کنند یتره رواسطوکااه ا

لی ران ازگاای در روز هکه چگونه پدیددازد پر نکته می

ار تکرآن را یخ رتال طون در مادمراساااااات، شکل گرفته 

بااا ند. ا همند شد هنخستین بهرس آن واقعااۀ تقدّواز ند ا دهکر

توجّه به رویکرد الیاده به دین، برای یافتن منشأ دیان بایاد   

ت کاه تااریخ مقادّس و آغاازین     هاا رفا   به سراغ اساطوره 

دهند. اساطیر درواقع اصال و پیادایش    آفرینش را شرح می

جهان، جانوران، گیاهان، انسان و همۀ وقایع اوّلین و اصلی 

تارین   (. مهم21و  20: 1391دهند )نک. الیاده،  را شرح می

رۀ سطوا نهایی چو بکتاباااره در   نرریاّاات الیاااده در ایاان

و ها  یینره، آسطوی اهاازندا چشم، نهوداگشت جازبا
الیااااده ند. ا هشدح مطر هادنماو یر وتصاف و تشرّی هادنما



 
 

 1399بهار و تابستان ، مبیست و سو ، شمارههمیازد سال الهیات تطبیقی،/ 6
 

 دربارۀ رابطۀ اسطوره، نماد و هستی معتقد است: 

گذار از نهان به عیاان   اگر بپذیریم که فعل خلقت، جریان»

یا در ساط  جهاانی، انتقاال از آشاوب باه ساامان را محقاّ         

آغاز شاده و  « مرکز»ینش از یک سازد و اگر بپذیریم که آفر می

جاان، فقا     درنتیجه، همۀ صور هستی، از جاندار گرفته تا بای 

توانناد باه زیاور وجاود      ست که می در حریمی کاملاً قدسی ا

آراسته شوند، در آن صاورت هماۀ ایان مطالاب باه بهتارین       

وجهی، مفهوم نمُادها و رمزیات مربوط به شهرهای مقدسّ را 

ساازند و نشاان    اناد، روشان مای    دهکه مراکز عالم تصاور شا  

هاای نجاومی کاه در پایِ      دهند. ]حال در این میان[ نگرش می

افکندن شهرها از اهمیّتّ زیادی برخوردارناد و نیاز مراسامی    

شاوند، چاه حکمتای     که به هنگام بنای این شهرها اجارا مای  

 (.Eliade, 1991: 18« )دارند؟

هدای دیندی و متدون و کد م      . تقابل اسدطوره 2-2

 فانیعر

عناوان دو جهاان ممکان، پیوناد      اسطوره و عرفاان باه  

داری با یکدیگر دارند. عرفان را با توجاّه باه معاانی     ریشه

« شاناختن »و « شاناخت »لغوی آن، مسااوی و متارادف باا    

دانند و صد البتّه منرور از آن، شناخت خداوناد اسات.    می

عرفان، شناخت و معرفت مستقیم خداوند است کاه از آن  

شاود. هار دینای از ساه جنباۀ       یا تجلاّی یااد مای    به شهود

شاود. شاریعت،    شریعت، طریقت و حقیقات تشاکیل مای   

احکام و آداب ظاهری دین است. طریقت، معناای دیان و   

آداب قلبی و حقیقت، مقصود و هادف دیان اسات. دیان     

اسلام دین شریعت و طریقت است که طریقت آن، هماان  

توان به حقیقات   عرفان اسلامی است و با این دو عنصر می

در عاالم  (؛ اماّا  25و  23: 1391دست یافت )ناک. الیااده،   

هاای   ترین ابزار برای بیان تجربه مناسب« زبان رمز»عرفان، 

های قلبی و تصااویر عاالم ماوراسات؛ زیارا      عرفانی، یافته

 شدنی نیست.  وصف این معانی به زبانی دیگر، بیان

بخش هستند و هام   رموز عرفانی هم رازآموز و معرفت»

برانگیز؛ اینگوناه رماوزی در متاون     شناسانه و احساس زیبایی

شاناختی و محاکااتی    دینی و عرفانی جنبۀ هناری و زیباایی  

اناد از: اعتقااد باه وجاود      دارند و ارکان رمزشناسی عباارت 

نرامی مدرجّ و دارای مراتب وجاودی در هسااتی، وجااود    

ارزی و همانندی وجودشناختی و معنایی باین   ل یا هامتماثا

 (.188: 1396)رحیمیان، « مراتب و درجات وجود

شناسی، شیوۀ عارفان را در برخورد با متاون   از منرر روش

تارین اعصاار    از قادیمی »و جهان پیرامون، تأویلی اسات کاه   

ویژه متون مقادسّ، یکای    تاریخ بشر، تمایل به تأویل متون، به

)شافیعی  « اسات  های برخورد با متن باوده   ترین روش از رایش

نگرناد.   چیز هنرمندانه مای  (. ایشان به همه115: 1392کدکنی، 

چیاز خوانشای خلاّقاناه     بنا به ذوق و عواطف خویش، از همه

دارند. سابقۀ هرمنوتیک ]علم تأویال[ در عرفاان اسالامی، باه     

مقطعّاۀ   گردد. از نخستین تأویلات حاروف  قرون اولّیهّ باز می

در سدۀ نخست قمری تا تفاسیر عرفاانی خاالص    قرآن مجید

تفسایرِ  روزبهاان بققلای یاا     البیاانِ  عارایس سراسر قرآن همانند 
اناادازهای هرمنوتیااک  عباادالرزّاّق کاشااانی، چشاام تااأویلات

سلُمی نیز کاه آیاات   التفّسیرِ  حقائ موجود در فرهنگ ماست. 

تارین   اسات، از کهان   قرآنی را با خوانشی عارفانه تفسیر کرده 

آیاد )ناک. علاوی مقادم،      تفاسیر از این دست باه شامار مای   

 به بعد(. 105: 1397

پااژوه دیناای نیااز بااا نگرشاای   میرچااا الیااادۀ اسااطوره 

بر اهمیتّ مذهب شمنی بارای تااریخ تطبیقای    هرمنوتیکی 

تجرباۀ شامن در   »دارد  کند. او بیااان ماای   عرفان تأکید می

گراست. مشخّصاۀ   ان کهنخلسه، تجربۀ خاصّ عرفانی ادی

آمیااز، صااعود شاامن بااه آساامان و   اینگونااه تجربااۀ خلسااه

گو با اوسات و باه بیاانی دیگار،      و دیدارش با خدا و گفت

بازیابی موقعیتّ انسان آغازین و نیای اساطیری اسات کاه   

شاود و مساتقیماً باا     توانست به آسمان بر در روز الست می

جازو نخساتین    او(. 32: 1374)الیااده،  « خدا سخن گویاد 

کسانی است که در حوزۀ تفکّر غارب، جساارت شاناخت    

رمز را به خاود داد و باا جساارت بیشاتر آن را در بااطن      

زده و سوداگر طاابیعت مطارح کارد. او خاود      جاهانِ علم

 گوید:   باره می دراین

های  نکته شعور یافتم که همۀ تمدّن  این  اندک به اندک»
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فتاه تاا مدیتراناه و    روستایی از چاین و جناوب هااند گر   

هاا   پرتغال، مبنای مشترکی دارناد. مان در هماۀ آن تمادّن    

نامیدمش؛ « ورزی کیهانی دین»دیدم کاه باعدها  چیزی مای

بودن  نگاری و قائل کردم رمز و شمایل  کشف  معنی که بدین

و باااورداشتن ایان    حرمت دینی بارای زماین و زناادگی    

یهاان، مرهار و   نکته که سارّ و راز بااروری و نوشادگی ک   

 (.74: 1381)الیاده، « واسطۀ قداست است جایگاه تجلّی بی

پژوهی دینی، بااور باه امار قدسای و      رو، اسطوره ازاین

تجربۀ دینی و زمان و مکان قدسی، در پیوندی تنگاتنگ با 

یکدیگرند و میرچا الیاده، حلقۀ ارتبااطی ایان مفااهیم باه     

 رود. شمار می
 

 . بحث و بررسی3

القضدات همددانی از    عدین  تمهیددات . تحلیل 3-1

 دریچة پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک

هاا و   های خود دربارۀ اساطوره  میرچا الیاده، با پژوهش

نمااادپردازی موجااود در آنهااا سااهم بساازایی در شاارح و  

اسات. او در   توضی  نمادهای موجاود در اساطوره داشاته    

ساای هااای خااود، پاایش از هاار چیااز بااه جنبااۀ قد بررساای

کند و در تعریف این محقاّ ِ    ها نزد اقوام تأکید می اسطوره

تجلاّای تااامّ و تمااام »تاااریخ ادیااان از اسااطوره، اسااطوره  

اسات. باه نرار او، در های  ماورد       شاده   دانسته « قداست

تاوان اسطااوره را بازتااب ساااده، خیاالی و موهاوم         نمی

ای طبیعاای دانساات کااه در مرتبااۀ تجربااه و ادراک  حادثااه

مذهبی، طبیعت هرگز طبیعی نیست. آنچه برای  -یی جادو

گارا، موقعیاّت یاا فرآینادی طبیعای       ذهان تجربی و عقال 

ماذهبی، تجلاّی قادرت یاا      -نماید، در تجربۀ جادویی   می

ای  گونااه شااود و طبیعاات، بااه  تجلاّای قداساات تلّقاای ماای

واسطۀ این تجلّی قدرت و تجلّیاات قداسات،    انحصاری به

شود و به همین لحاا  در    بی میمذه -موضوعی جادویی 

شناسی مذهبی و تااریخ ادیاان، شاایان توجاّه قارار        پدیده

(. رنااه لافااور  و  398: 1372گیاارد )نااک. الیاااده،    ماای

 همکارانش نیز بر این عقیده استوارند که:

تارین معناا، ناوعی     تارین و معماولی   اسطوره به ساده»

النوع و  سرگذشت یا داستان است که معمولاً به خدا یا ربّ

های ابتادایی یاا    شود و با فرهنگ موجودی الهی مربوط می

رفته پیوسته است و وقتای   های پیش های کهن فرهنگ دوره

ناامیم، معناای    مان را اساطوره مای   های دوران بعضی جلوه

شده  های تثبیت ها، صورت ضمنی آن این است که آن جلوه

 (.101: 1387)لافور  و دیگران: « اند یا بقایای گذشته

بخشی از مبانی فکری میرچا الیاده مباانی هرمناوتیکی   

های هرمنوتیک و  بحثْ دربارۀ ضرورت و بایستگی»است. 

های نمادین و عرفانی رمزآمیاز   ویژه در متن تأویل متن ا به 

گردد. اگر بپاذیریم کاه    ا به تعریف ما از هرمنوتیک باز می

طنی هرمنوتیک، رویکردی است در راستای کشف معانی با

های زبانی انساان و جهاان هساتی، باه      و پنهان متن، کنش

: 1397)علاوی مقادم،   « ایم های تأویل دست یافته بایستگی

 (. مفاهیم پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیکی در تحلیال 105
 القضات همدانی به این ترتیب است: عین تمهیدات

 . دریچة آفرینش نخستین و انسان اوّلیّه3-1-1

  های نااسبتاً مااتفاوتی باا ناوع     ریافتدر هر فرهنگی د

شاود؛ ولای در حالات کلاّی یاک ناوع        آفرینش دیده مای 

شاود و   ها مشااهده مای   شباهت و نزدیکی در بین اسطوره

باوجود اشاتراکات واحاد، هاار کادام نمادهاای مختلفای       

باار   انسان برای نخستین تورات، و   قرآندارند. در داستان 

خواهاد   شود؛ ولی در داستان یونانی، زئاوس مای   خل  می

نژاد این انسان پست را از بین ببرد و انسان دیاگری خال  

متعادّدی را    و الگوهاای   کند که در این بااین، ارتااباطات  

بینیم کاه نشاانی از اشاتراکات وسایع در بااب انساان،        می

بارای انساان ماذهبی،    . غربت و تنهاییِ او در هستی است

زمان یک امر متجاانس و یکساان نیسات. انساان ماذهبی      

های عادی به زمان قدسی عبور  بدون هی  خطری از لحره

کند. هر زمان قدسی تحقّ  دوبارۀ یک رویاداد مقادّس    می

الیاده نیز اسطوره را وقوع پیوسته است.  است که در ازل به 

داده و  ماان روی  داناد کاه در سارآغاز ز    تاریخ راستینی می

است )ناک. الیااده،    الگویی برای رفتار انسان فراهم آورده 

القضات  عین تمهیدات (. نمونۀ درخور تحلیل از24: 1375

 همدانی به این ترتیب است:
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قسم دوم هم صاورت و شاکل آدم دارناد و هام باه      »

وقلَقاَد کرممناا   "اند و حقیقت آدم دارند.  حقیقت از آدم آمده

الطمیِبات و  البقرِّ و البقحر و رقزقنْاهُم مِن حقمقلنْاهُم فیبقنی آدمق وق

؛ تفضیلی که دارند، "فضملناهُم علی کثیرٍ مِمقنْ خَلَقنْا تَفْضیلاً

نه از جهت زر و سیم دارند، بلکه از جهت معنی دارند که 

گوهر حقیقت ایشان در قیمت خود نیایاد. چنانکاه آدم را   

 "و نَفَختُْ فیه مِن رُوحای "ه مزیّن کردند به روح قدسی ک

که مسجود ملائکه آمد، جان هر یکی از روح قدسی مملو 

 (.14: 1387)همدانی، « "و إیَّدْناهُ بروحِ القُدُس"کردند که 

به تقلید از افعاال خادایان،     ابتدایی  انسان  تمایل شدید

کنندۀ تمنّا و اشتیاق شدید ایشان به زیستن و باودن در   بیان

ای  واقعاه صلی« دثۀ ا»حاالیاده، به تعبیر است.   یانخدا  میان

رخ چیز  یت همهابدف شگرن ما، زلینن اوّمادر زست که ا

ق تّفاایک ه، در مرّبۀ روزتجرر و فتاه، رست. هر پدیدا داده 

را   ادوار آنها طیّ  ننسادارد و ایشه هاا ر  ی در آغازینهمینو

 .(26: 1375)نک. الیاده، کنند  میار تکر

دوست! نزد ما مار  ایان باشاد کاه هرچاه جاز       ای »

معشوق باشد، از آن مرده شود تا هام از معشاوق زنادگی    

یابد و به معشوق زنده شود. مر  را دانستی کاه در خاود   

چون باشد. چون سالک رخت در شهر عبودیت کشاد کاه   

فَأدخلُی فی عِبادِی وقأدخُلای  "دل او باشد، در بهشت شود؛ 

با ایشان در خطااب آیاد کاه از مان     . درِ این جنتّ "جقنّتی

خودی  چیزی بخواهید؟ گویند: خداونادا ما از تو فناا و بی

خواهیم. شربتی از شراب وصلت و قربت بر نهاد ایشان  می

 (.79و  78: 1387)همدانی، « چکاند

(، موضااوع حااااکم بااار 241: 1386بااه گمااان الیاااده )

  زنناد   هم بر  را  های باستانی این بود که تاریخ  انسان  اندیشۀ

فااراسوی زمااان بااازگردند کاه خلقات        از  و به آن نقطه

جهااان در آن آغاااز شاااد. تمایاال باااازگشت باااه آغااااز، 

اشااتیاق در روح همااۀ   تاارین و جاادّی  آرزو  تاارین عمیاا 

نو، پاک   جهانی  در  زیستن  . آرزوی بود  هاای باستان اناسان

مااایۀ   ده باود، باان  و نیرومند، آنگونه که خال  آن را آفریا 

های باستان باود. باه هماین سابب،     ها و اسطوره ثابت آیین

ها، باه   در بسیاری از آیین  هاای مربوط به آفرینش اساطوره

 شود. عمل آفرینش مربوط می

گاویم طالاب بایاد کاه      تو چه دانی که چه گویم؟ می»

خدا را در جنتّ و در دنیا و در آخرت نطلبد و در هر چه 

داند و بیند نجوید. راه طالب خود اندرون اوست. راه بایاد  

. هماه  "وق فای اَنفساِکم أَفاَلا تُبصارون    "که در خاود کناد   

موجودات، طالب دل رونده اسات کاه های  راه باه خادا      

 همین معنی را دارد. "الله القلبُ بیتُ"از راه دل.  نیست بهتر

 بیت:

 پاااااویی ای آناااااک همیشاااااه در جهاااااان مااااای   

 ایااااان ساااااعی تااااارا چاااااه ساااااود دارد گاااااویی

 چیااااازی کاااااه تاااااو جویاااااان نشاااااان اویااااای  

 «باااا تسااات همااای، تاااو جاااای دیگااار جاااویی!      

 (9: 1387)همدانی،                                               
 

  با رخداد حادثۀ هبوط، انساانی کاه در مرکاز آفارینش    

 -ویاژۀ خادا     آفریدۀ  عنوان   داشات، ماقام خود را به  قارار

و باا مشاکلات     داد  از دسات  -مخلوقات باود    اشرف  که

جدّی و بحران وجودی مواجاه شاد. نیااز اساسای انساان      

ایان  »مقدّس آموزنده است؛ زیارا    جوار  مبنی بر زندگی در

شاناختیِ   ناپاذیر هساتی   کنندۀ عطش سایری  ز دینی، بیاننیا

تاشنۀ هاستی واقاعی و قدسی اسات.    دینی  . انسان اوست

مساکونی    جهاننرمی و آشوبی است که  وحشت او از بی

« او را احاطااه کااارده و ماااشابه تاارس از نیسااتی اساات  

(Eliade, 1959: 64.) 

شناسدی   . شناخت پروردگار از رهگذر انسان3-1-2

 شناسی هستیو 

هاا محادود    به نرر الیاده، هستی صرفاً به وجود انساان 

ها در ارتباط است. جهاان   شود. جهان، زنده و با انسان نمی

عناوان فعال    فلسفۀ وجودی جهاان باه  »آفرینش خداست؛ 

ها به آن بنگرند و دربارۀ آن  خلّاق خدا آن است که انساان

و از این طری  بیندیشند. بسیاری از کیفیاّت و ابعاد مقدّس 

هستی را در آن کشف کنند و بر اثر آن، کیفیاّات حیاات و   

 تمهیادات  (. در8: 1393)علمای،  « زندگی را نیاز دریابناد  
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 القضات همدانی آمده است: عین

شبی در ابتدای حالت، ابوزید گفات: الهای راه باه تاو     

إِرفَْع نفسقک ماِنَ الطرَیا  فَقاَدْ    »چگونه است؟ جواب آمد 

گفت: تاو از راه برخیاز کاه رسایدی؛ چاون باه       «. وقصقلتْق

مطلوب رسیدی؛ طلب نیز حجاب راه بود، ترکش واجاب  

 باشد.

 گفاااااتم ملکاااااا تااااارا کجاااااا جاااااویم مااااان    

 وز خلعااااات تاااااو وصاااااف کجااااااگویم  مااااان  

 گفتاااا کاااه مااارا مجاااو باااه عااارش و باااه بهشااات    

 نااااازد دل خاااااود کاااااه نااااازد دل پاااااویم مااااان 

 (10: 1387 )همدانی،                                            
 

الیاده اعتقاد دارد پرسش راستیان، پرسااش از ماهیاّت  

شناختی است؛ زیارا باا    وجاود است که یک پرسش هستی

 (.Olson, 1992: 101است ) عالم و معنا گره خورده 

اناد باه معرفات. پاس هار کاه راه        هر کس را راه ناداده »

ای سازد و در آن آینه  معرفت طلبد، نفس حقیقتِ خود را آینه

را بشناساد. پاس از آن    -السالام   علیاه  –نگرد، نفس محماّد  

المعِرْاج فی أساوۀ   وق رقأیتُْ ربیّ لیلۀ"نفس محمد را آینه سازد، 

نشان ایان آیناه آماده اسات. دو در ایان آیناه        "حقسقن صورقۀ

یااب و نادا در عاالم     می "وجوهٌ یومقهذٍ ناضرِۀٌ الى رقبِّها ناظرۀ"

ماا عقرفَاوا اللهَ حا م    "ای:  "و ما قدَقروا اللهَ ح م قدَرۀِ"ده که  می

 (.18: 1387)همدانی، « و این مقام عالی و نادر است "مقعرفِتَهِ

نسااان جوامااع کهاان را  الیاااده مجموعااه اعتقااادات ا 

خوانده و بار آن اسات کاه انساان     « شناسیِ آغازین هستی»

جوامع سنّتی، دارای نرام فکری هماهنگی است که نسبت 

کند و به زنادگی او ارزش و    او با عالم هستی را تعیین می

 (.2: 1393بخشد )نک. علمی،  معنا می

سخن آن بزر  اینجا وی را روی نماید کاه مریاد او را   »

ل کرد که شیخِ تو کیست؟ گفات: الله؛ گفات: ]خاودِ[ تاو     سؤا

کیستی؟ گفت: الله؛ّ گفت: از کجایی؛ گفت: اللهّ. آن دیگار نیاز   

مگار از اینجااا گفات. چااون از وی پرسیاادند کاااه از کجاااا    

؛ "هاُوق "روی؟ گفات:   ؛ گفتند: کجا می"هوُق"آیاای؟ گفت:  می

 (.  95: 1387)همدانی، « "هوُق"خواهی؟ گفت:  گفتند: چه می

 . نگرش پدیدارشناسی و هرمنوتیک دینی3-1-3

معنای فن، هنر یا نرریاۀ   طور معمول به هرمنوتیک را به

ها و اصاطلاحاتی   کنند. واژه تفسیر و تأویل متن تعریف می

اناد،   عنوان برابرنهاد و معادل هرمنوتیک پیشنهاد شاده  که به

و « یزنادآگاه »، «زناد »، «هرمسای »، «تأویل»اند از:  عبارت

(. هااانری کااربن 25: 1391)نااک. سااپهوند، « هرمسااانگی»

را « المحجاوب  کشاف »برای تأویل یا هرمنوتیک، اصطلاح 

ترین معاادل   الدین خرّمشاهی، ساده است و بهاء کار برده  به

داناد )خرّمشااهی،    مای « رمزگشاایی »را برای هرمنوتیاک،  

اند که درحقیقات   (. نگارندگان نیز بر این عقیده96: 1378

و قواعد حااکم  « تأویل متن»است که از   هرمنوتیک دانشی

 گوید.   می  سخن« تأویل و فهم متن»بر 

گارای   های تأویل چندگانگی معنایی، ویژگی ذاتی متن»

عرفانی است. شمار بسیاری از عارفان، تفاوتِ بین ظاهر و 

اناد.   انجاماد، پذیرفتاه   باطن را که به چندگانگی معنایی می

همواره زبان اهل تصوّف در گوهر خود، به معانی چندگانه 

وده هایی که به آن خواهیم پرداخت پایبند ب و وجود فاصله

 (. 106: 1397علوی مقدم، «)است

، یندشناختی به ارپدیدد یکرروکه کند  میتأکید ده لیاا 

فهمی د ارائاااااۀ صدو درکند  میوی تجربی پیرای  هشیواز 

تجربااۀ یک د یکرروین است. این از دلانه د و هاامتوصیفی 

درون ین باید دکند  عا میگیاارد و ادّ ض ماایفرم را ینی عاد

ار یک پدید مثاباااۀ  د، بااه خوصّ جاعی خاب ارچورین چاا

 (. Smart,1995: 626د )شوه ینی فهمیدد

خل  از محمّد صورتی و تنی و شخصی دیدند و بشر »

قاُل إِنماا أناا بقشارٌ     »نمودناد کاه    و بشریّتی به بینندگان می

و قالوا ما "تا ایشان درین مقام گفتند که « مِثلُکم یوحی إِلی

او را اماّا   ؛"شی فی الأَساواق لِهذا الرسولِ یأکلُ الطعامق و یم

با اهل بصیرت و حقیقت نمودند تا به جان و دل، حقیقت 

. اگار  "الّلهمَّ ارزُقنا شفاعقۀَ مُحمّد"او بدیدند. بعضی گفتند 

در این حالت و درین مقام ولایت او را بشر خوانند یا وی 

 (.3: 1387)همدانی، « را بشر دانند، کافر شوند

ین ص دخصوده درلیات اانرریّدر عنصر مهم دو 
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تفکرّ ای که برس نامقدّس و مقدّن ( تمایز میا1انااد از:  عبااارت

دی جو  وباید به لحاو ست امهم و ساسی ر ابسیا، ینید

 رطو بهی تفسیر ظاهردر ینی که ی دهاد( نما2شاااااود؛ تفسیر 

س مر مقدّهااای ا مثابااۀ نشااانه بااهقتی وماّ ؛ اندا سنامقدّص خا

یابنااد  ماایهستیشناختی و تی کیهانی همیّّشااوند، ا ماایتفسیر 

(Eliade, 1967: 32به .) کلّ ن و مکاو ین ن، دنساۀ او اعقید

ای برن کند. جها میس درک مر مقدّابا ط تبان را در ارجها

س ر مقدّاااااماست که محلّ تجلیّ دار اتی معنارصون در نساا

 ست.اقدسی اولّیۀّ ی  اشرار باشد. مناسک نیز تکر

إنّ "اند کاه   امّا طالبان قرآن را در کتاب بدیشان نموده»

. گفت: هر آیتای را از  "ظهَراً وق بقطناً الی سقبعقۀ أبطُن لِلقُرآنَ

ظاهری هست و پس از ظاهر، باطنی تا هفت بااطن.   قرآن

گیرم که تفسیر ظاهر را کسی مدرک شود، اماّا تفسایرهای   

فات کاه   باطن را که دانست و که دیاد؟ و جاای دیگار گ   

؛ عاروس  "علی سقبعقۀ أحَرُف کُلُّها شافٌ کاف القُرآنُأُنزِلَ "

جمال قرآن چون خود را به اهال قارآن نمایاد، باه هفات      

« هاا باه اشافاف تماام     صورت اثار بینناد و هماه صاورت    

 (.3: 1387)همدانی، 

الله مجیاد، حادیثی مشاهور     دربارۀ معانی آیاات کالام  

هاای معناایی مختلاف     کنندۀ وجودِ لایه وجود دارد که بیان

إنم لِلقرآنِ ظهَاراً  »کنندۀ مفهوم امر قدسی است  و بیان قرآن

و بقطناً؛ و لِبقطنِهِ بقطنٌ؛ بقطناً إلی سقبعقۀُ أبطاُنٍ أو إلای سقابعینَ    

ای  گوناه  (؛ این حدیث به1/7: 1391)نک. طباطبایی، « بقطناً

سعی دارد دلیل وجود معانی متعدّد بارای برخای آیاات را    

اسات، در   های متفاوت منجر شاده   ه تفسیرها و تأویلکه ب

 طی یک نرریه توضی  دهد. 

 نویسد:  هایش می القضات نیز در خلال نامه عین

جوانمردا! این شعرها را چون آیینه دان؛ آخر دانی که »

آیینه را صورتی نیست در خود؛ امّا هر که درو نگاه کناد،   

دان کاه شاعر را در    صورت خود تواند دید. همچناین مای  

خود ه  معنی نیست؛ امّا هر کسی از او آن تواند دید کاه  

 نقدِ روزگارِ او بوُد و کمال کار اوست و اگر گویی شعر را

معنی آن است که قایلش خواست و دیگاران معنایِ دیگار    

کنند از خود، این همچنان است که کسای گویاد    وضع می

صااورت آیینااه، صااورت روی صاایقل اساات کااه اوّل آن  

صورت نمود و ایان معنای را تحقیا  و غموضای هسات      

 (.1/216: 1377)همدانی، 

پاذیر اسات و باا تقلیال      دین، تنها با زباان دیان فهام   

های اجتماعی یاا روانشاناختی،    دینی به واقعیتّ های پدیده

پذیر نیساتند؛ زیارا پدیادۀ دینای باه سابب خصالت         درک

 پذیر نیست. اش، به پدیدۀ دیگری تحوّل قدسی

شیخ سیاوش با ما گفت: امشب مصطفی را به خاواب  »

القضاات! ماا را بگاوی     دیدم که از در، درآمد و گفت: عین

ایام؛ تاو یاک     نشده که ما هنوز ساکن سرای سکونت الهی

چندی صبر کن و با صبر موافقت کن تا وقت آن آیاد کاه   

فاراق.   بُعد و همه وصال باشد بای  همه قرب باشد ما را بی

چون این خواب از بهر ما حکایت کرد، صبر این بیچاره از 

صبر بنالید. چون نگاه کردم، مصاطفی را دیادم کاه از در،    

باودم، شایخ   درآمد و گفت: آنچه با شایخ سایاوش گفتاه    

سیاوش در بیداری طاقت نداشت، از نور مصطفی نصایبی  

ای باارو آمااد، در ساااعت  شااعله باازد و از آن نصاایب، ذره

« پندارناد کاه ساحر و شاعبده اسات      سوخته شد. خل  می

 (.63: 1387)همدانی، 

القضات و آنچه باه زبااان    جایگاه بزر  و متعالی عین

رسیده و پُر مدّعا   آورد، بارای گااروهی تازه به دوران مای

پااذیر نبااود؛ تاا باادانجا کااه باه سااعایت باادگویان،    تحماّل 

به فکار آن  ، سلجوقیانوزیر  ،الدّین درگزینی ابوالقاسم قوام

هاای او را   افتاد تا او را از سر راه بردارد. آنها ابتادا نوشاته  

را  تمهیددات بررسی دقی  کردند و برخی نکات از کتااب  

کردند و رأی به قتل عنوان الحاد و کفر در دادگاه مطرح  به

 او دادند.

إن "گوید که اگر این آیت را کاه   عباس می عبداللهّ بن »

الساّاموات و الارضق فاای ساِاتّۀِ ایاّاام  اللهُّ الااذی خَلاا  رقبکاّام

لَرجَقمتْمااونی "کاانم  تفساایر ماای "العقاارش اسااتوی علاای ثاامّ

مارا سنگساار    -الله عانهم   رضی –یعنی صحابه  "بِالحِجارقۀ

گفت که اگر این آیت را  -رضی الله عنه  -ه کنند. ابوهُریر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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الارض  اللّه الّذّی خَل  سقبعق سقامواتِ وق ماِنَ  "شرح کنم که 

، یعنای خلا  مارا    "لَکَفرُّتمونی"، "مثِلهَُنم یقتنَزلُّ الأمرُ بینهُن

 (.4: 1387)همدانی، « کافر خوانند

نماد و رمز، بخشی عرایم از ناخودآگااه را در اشاغال    

البته همین بخش هم هست که زندگی آدمی را باه  دارد و 

کشاند. با توجه به اینکه حقای  و معانی  چالش با اسرار می

های حاصل از کشف و شهود قلبی در  عالم درون و رؤیت

گنجد، عارفان معانی مدنررشان را در قالب  ظرف زبان نمی

 کنند. صورت رمزگونه بیان می راز و به

 و اسطوره. تجلیّ رمز، نماد 3-1-4

نرار    شناسی بارخلاف آنچاه در بادو امار باه       اسطوره

ای نوظهور در میان پژوهشگران نیست؛ بلکه  آید، شاخه  می

هاا   ای بسیار کهن و دیرینه دارد. بررسی اسطاوره تاریخچه

  شاده  ها قبل از مایلاد مسای  شاروع     و مطالعۀ آنها از قرن

ی اسات  شناسی، بخشا   است و همچنان ادامه دارد. اسطوره

شناسای منشاعب     شناسی فرهنگای کاه آن از ماردم     از مردم

شناسی فرهنگی به بررسی و فرایافتن قوانین   شود. مردم  می

پردازد   های رفتاری انسان در همۀ ابعاد آن می قالب  عمومی

 -از ایان پدیادۀ اجتمااعی      کوشد تاوجیهی عماومی    و می

ه به تعریف و دست دهد. تقریباً بیشتر کسانی ک  فرهنگی به 

های تعریاف آن نیاز    اند، به دشواری تبیین اسطوره پرداخته

مشاکل بتاوان تعریفای از    »به نقل از الیااده  اند.  اشاره کرده

حاال مقباول هماۀ علماا و       کرد که در عین  اساطوره پیادا

فراخور فهم و دریافت غیرمتخصّصان باشد. وانگهای مگار   

فت که همۀ انواع جاامع یاا  تاعریف  یک  ممکن است فق 

کهاان و   جوامااع  و تماام کارکردهااای اسااطوره را در هماۀ  

ای اسات کاه    سانتّی در بر گیرد. اسطوره واقعیات پیچیاده  

و   امکاان دارد از دیاادگاههای متفاااوت و مکماّال، بررساای 

 (.7: 1387)ارژمند، « شود  تفسیر

دشواری درک اسطوره به این سبب است کاه در ذات  

و مبناهااا و کاربردهااای   خااود گنااگ و خاااموش اساات  

هاایی را تعهاّد کارده     گوناگونی دارد و پیونادها و تاداعی  

است کاه گااه بارای ماا معناا و مقصاودی در بار نادارد.         

همچنین، اسطوره با ظرافت و دقتّ ریاضیّات، مساایلی را  

دارد و  ناشادنی اعالام مای    کند یاا مساایلی را حال    حل می

نوع منطا   »سازد.  همین امر، آموختن زبان آن را دشوار می

ای به اندازۀ داناش ناو دشاوار اسات و      در اندیشۀ اسطوره

اختلاف نه در کیفیتّ روند ذهن، بلکه در طبیعات اشایایی   

 (. 18: 1368)مختاری، « رود کار می است که در آنها به

تو ای عزیز، پنداری که قرآن مجید خطااب اسات باا    »

ر آیتای و  یک گروه یا با صد طایفه یا با صدهزار؟ بلکه ها 

هر حرفی خطاب اسات باا شخصای و مقصاود شخصای      

ها نوشته شد، هر  دیگر، بلکه عالمی دیگر. آنچه درین ورق

ای  سااطری مقااامی و حااالتی دیگاار اساات و از هاار کلمااه

مقصودی و مرادی دیگر و با هر طالبی خطاابی دیگار کاه    

آنچه با زقیْد گفته شود، نه آن باشد که با عمرو بود و آنچاه  

 (.4: 1387)همدانی، « ند، بکر مثلاً نبیندخالد بی

آمده از جهان،  دست واسطۀ شناخت به ورز به انسان دین

کند که بخشی از کلّ  خود را همچون عالم صغیر تصوّر می

انسان عاالم صاغیر، در   »دهد.  جهان آفرینش را تشکیل می

تار، هماۀ هساتی جهاان را در آیناۀ       یک مقیااس کوچاک  

گوناه کاه آفریننادۀ     د؛ هماان ساز وجودی خود منعکس می

نمایاند. باه ایان ترتیاب،     عالم ازطری  آفرینش، خود را می

یاباد کاه در    ورز در خود هماان تقدّسای را مای    انسان دین

 (.Eliade, 1959: 165« )دهااد جهااان تشااخیص ماای 

چنااین نگاارش  تمهیااداتالقضااات هماادانی نیااز در  عااین

 رمزناکی دارد:

ور و ظلمات و  بالای عرش، هفتاد حجاب است از نا »

ها تاا   کرد در این حجاب سلوک می -السلام  علیه –موسی 

جمله را واپس گذاشت تا یک حجاب بماند میان موسی و 

موسای  « ربِّ أرِنی أَنرُرْ إِلیک»گفت  -تعالى –میان خدای 

نودِیق ماِنْ شااطِیءِ الاوادیِ الأیَمانِ فای      "آوازی شنید که 

الشاّجرَۀِ أنْ: یاا موسای إِناّی أناا اللاّهُ       البقْعقۀِ المبارقکَۀِ ماِنَ  

 (.30: 1387)همدانی، « "العالَمین ربُّ

فراتااریخی و    بار جهاان    ای روزناه   الیاده، رماز   باور  به

اساات. رمااز دنبالاۀ      ماتعال  وسیلۀ ارتباط انسان با نیروی
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تجلّی قداست یا همان تجلّی قداست است و آشاکارکنندۀ  

شناختی کاه های  تجلّی دیگار باه    انیا کیه  قدسی  واقعیتّ

 (.114: 1381)نک. الیاده،   نیست  آشکارکردنش قادر

ای، جان را کای دیاده    تو خود هنوز دل خود را ندیده»

باشی؟ و چون جان را ندیده باشی، خادا را چگوناه دیاده    

الارمحمنُ عقلمامق   "باشی؟ چون وقت باشاد، تاو را در عاالم    

الله و یاا   ر الهی در دایرۀ باء بسمآرند و جملۀ اسرا "القُرآن

 (.43: 1387)همدانی، « الله بتو نمُایند درمیم بسم

منراور آشاکارکردن    ناُمادها باه مااورای خودشاان باه    

تنهاا   کنند. ناامُاد ناه   تر اشاره می تر و عمی  حقیقتی اساسی

کند تا باه کال    گشاید، به انسان دینی کمک می جهان را می

ازطریا  نمادهاسات کاه      ؛ زیرا دیا حقیقت مطل  دست یاب

یابد و حیاات   انسان راه خود را از میان موقعیتی خاص می

 . گشاید خود را رو باه ساوی ذات و جوهر مطل  می

نوش باد آن کس را که بیان ایان هماه کارد و گفات     »

؛ "اللاَوْحِ المقحْفاو ِ اَعْراَمُ ماِنْ حقبقال قاافٍ       کلُُّ حقرْفٍ فی"

تار از کاوه    در لوح محفو  عریمگفت: هر حرفی از قرآن 

قافست. این لوح خود دانی که چه باشاد؟ لاوح محفاو ،    

 "القُرآنِ المَجیدق وق "دل بود. این قاف دانی که چیسات؟  

 (.48: 1387)همدانی، « باشد

« غیاب هویات  »ازنرر عرفا، ذات ح  و مقام و احدیتّ 

و گونه تقیدّ و تعینّی نداشته و از هرگونه اسام و عناوان    هی 

عقل، وهم و نیز کشاف و شاهود باه    »وصف، به دور است. 

 "قااف "ناام و نشاان    یابد، او عنقای بی آستان عزّ او راه نمی

)یثربای،  « آیاد  حقیقت است که به دام هی  صیادی در نمای 

1386 :22.) 

. نگرش امور مقدسّ و نامقدسّ و مفهوم امر 3-1-5

 قدسی

  مقدّس  اصطلاحکه دو   بود  کسی  دورکیم نخستین  امیل

و نامقدّس را به حوزۀ مطالعات ادیان وارد کارد و اماروزه   

  بخاش   هام این دو اصااطلاح و تاابیین و تعریاف آنهاا،    

  اوتو  دهد. ردولف می  ادیان را تشکیل از ادبیاّت علم  مهمّی

کتااب مهام خاود باه ناام مفهاوم امار قدسای، باه            در  نیز

و درنهایات،   شناسی مقادّس و نامقادّس پرداخات    ریخت

الیاده در آثاار مااتعدّد خااود کوشاید تاا براسااس روش       

روشنی از ایان دو مفهاوم باه دسات       پدیدارشناسی، تبیین

به نرر الیاده، دو وجاه از   . (93: 1393زایی،  دهد )نک. لک

وجاه  »هستی در جهاان وجاود دارد: مقادسّ و نامقادّس.     

ار، مقدّس نمایندۀ وجه واقعی هستی باوده و دارای سااخت  

نرااام و اهمّیاّات اساات؛ باارعکس، وجااه نامقاادّس باادون 

 ,Eliade« )نرام، نسابی و نامتجاانس اسات     ساختار، بای 

 نویسد:  می مقدسّ و نامقدسّالیاده در کتاب (. 20 :1959

برای انسان دینی، طبیعت هرگز صرفاً طبیعی نیسات؛  »

از ارزش دینای اسات؛ زیارا کیهاان،       آکناده   بلکه هماواره 

پدیاد    خادایان   قادرت   است و جهان کاه از آفرینش الهی 

ای باه   آمده، سرشار از قداسات اسات. جااهان بااه شایوه     

اسات کاه انساان دینای       کرده  پیدا  نمایش درآمده و تجلی

  آنجا  هنگام تأملّ دربارۀ آن، وجوه گوناگون امر قدسی و از

 (.133: 1375)الیاده، « کند هستی را کشف می

مثابۀ تجربۀ امار قدسای،    ین بهباور به د مقولۀ تقدّس و

کنندۀ تاریخ  عنوان روایت زمان و مکان قدسی و اسطوره به

تارین مفااهیم الیااده     ترین و مشاکل  یکی از اساسی قدسی

ها و تاریخ دین است. تقریباً همۀ  برای درک و تبیین پدیده

مفاهیم دیگر او در رابطه با مفهاوم مقادّس و امار قدسای     

ۀ الیااده، مقادسّ و نامقادسّ دو    شود. به عقیاد  توصیف می

اند که انسان در طی تااریخ   وجه یا الگوی وجودی در عالم

است. مقدّس   خود، آن دو ساختار وجودی را مسلّم گرفته

هاای   یا نامقادّس الگوهاای وجاودی مبتنای بار موقعیاّت      

اسات. باه     اند که در آنها انسان بر کیهان فائ  آمده متفاوتی

از وظایف فیلسوف و هر کسای  همین سبب، شناخت آنها 

شرح است که در طلب کشف ابعاد ممکن انسان است. در 
 آمده است:  شطحیاّت 

این قصّه خوان توریت را تا پای کونین از پای بیارون  »

کاه در بیاباان قادس رناگ حادث       "فَاخلَع نَعلیقاک "کند. 

نیست. زه ای غایبی که در غیبتِ جان از عقلِ نااتوان روی  

درکشیدی! تا آسمان دروازۀ قِدم از عین جمع بیش ساخن  



 
 

 13/ و همکاران خواه اطمه رفعتف  /القضات همدانی عین تمهیدات اتعرفانیّبازشناخت تطبیقی پدیدارشناسی دینی و هرمنوتیک میرچا الیاده در 

 

مگوی که عین جمع در جمع، تفرقه است. آن جوانمرد در 

الله محجاوب باود.    عش  اسیر عش  بود. در آن دم از عاین 

ل جاانش در هزاهاز   اگر برسیدی به قااموس صافت، اذیاا   

 (.75: 1360)بقلی شیرازی، « لطمات تَر شدی

روزبهان با اشاره به ماجرای کندن کفاش در سارزمین   

مقاادّس طااوی بااه فرمااان الهاای را از مساایر تقاادّس نیااز  

رنگی را اصل و اساس وجودی در بیاباان   گذراند. او بی می

الیااده نیاز در ایان راساتا معتقاد اسات        خواند. قدسی می

ورز است؛ امّا اشاکال   جوامع سنّتی قطعاً انسان دینانسان »

شاود؛   رفتاری او قسمتی از رفتار کلّ انسان محساوب مای  

شااناختی فلساافی،    رو، ایاان بحاااث بااه مااردم     ازایاان 

 ,Eliade« )کند پدیدارشناختی و روانشناسی ارتباط پیدا می

(. پس دو وجه از هستی در جهان وجاود دارد:  15 :1959

وجاه مقادّس نماینادۀ وجاه واقعای      » مقدّس و نامقادّس. 

هسااتی بااوده و دارای ساااختار، نرااام و اهمّیاّات اساات؛   

نرام، نسابی و    برعکس، وجه نامقدّس بدون سااختار، بای  

 )همان(. « نامتجانس است

مقدّس به انواع و اقسام مختلاف در کساوت اسااطیر،    

هاا   ها و انساان  شناسی هاای خادایاان، نُماادها، کیهان چهره

ود. تجلّی مقدّس، دیالکتیکی اسات؛ یعنای امار    ش ظاهر می

شاود کاه باا آن تفااوت دارد.      قدسی در چیزی پدیدار می

تواند  ورز می آفریند که انسان دین مقدّس ساحت نوینی می

ایاان   باا آن ساااحت قدسای، جهااان را کشاف کنااد؛ بناابر    

اند که الیااده آنهاا را    مقدّس و تجلّی آن، دو مفهوم کلیدی»

« یاباد  ر وسیع اَشکال دینی بشریتّ، بااز مای  در گسترۀ بسیا

ای نغاز   با اشاره شرح شطحیاّت(. در 113: 1374یس،  )ری

به رهنُماییِ سگ اصحاب کهف به مسیر راستی و درستی، 

تمام این صفات و افعال را برگرفته و متاأثّر از خواسات و   

داند و پوشیدن لباس تقدّس در وجودی  ارادۀ پروردگار می

یاباد.   ها از حقیقت ازلی او امکان خودنمایی مینامقدّس، تن

طور کلّی مقدّس و نامقدّس دو شیوۀ باودن   ازنرر الیاده، به

انااد کااه ظهااور و تجلاّای مقاادّس از لحااا       در جهااان

گذارد. باا توجاّه باه آرای     وجودشناسی، جهان را بنیان می

الیاده درخصوص مقدّس و نامقدّس، ما بایاد باه تجلیاّات    

و هاار بخشاای از حیااات جساامانی،    مقاادّس در هرجااا 

اقتصادی، اجتماعی و معنوی عادت کنایم؛ زیارا در طاول    

ای بوده است که جای و محالّ ظهاور و    تاریخ کمتر پدیده

باشد. هر چیزی را کاه بشار باه     تجلّی مقدّس قرار نگرفته 

داشاته،    کارده، دیاده، شانیده و دوسات      کار بارده، حاس 

هااا،  شااود؛ رقااص  اسات مجاالای مقادّس واقاع    توانساته  

ها، موسیقی و معمااری و مساائلی از ایان قبیال، در      بازی

شادند.   هاای مقادّس محساوب مای     آغاز، اشیا یاا فعّالیاّت  

بسیاری از فنون، مشاغل و صنایع، منشأ قدسی دارند و در 

طول زمان واجد معناا و ارزش معناوی قدسای و عباادی     

 (.13: 1372اند )نک. الیاده،  بوده

تجرباۀ ماذهبی دارناد، تماام طبیعات       برای کسانی که

دارای استعداد آشکارسازی در مقدّس یا در جاوار اشایای   

 نویسد: می تمهیدات همدانی درالقضات  عینمقدّس است. 

دریغا باش تا درخت طوبی را بینی؛ آنگااه بادانی کاه    »

بااز کادام    "زقیتُْوناَۀٌ "کدامست و  "سدرقۀٌ المنُْتهَی"درخت 

باشد. اصل این هماه یکای    "نْدق رقبِّیأبیتُ عِ"درخت باشد. 

ها بسیار دارد: گاهی شجره خوانناد و طاور ساینا     باشد. نام

بار خاوان. از    "وقالتیّنِ و الزمیتُْون"خوانند و زیتون خوانند. 

کالام را مساتمع    "نوُدِیق مِن الشاَجقرَۀٍ أن یاموُسای  "شجرۀ 

تارا خاود بار سار      "تَخْرُجُ مِن طاوُر ساینا  "باش و شجرۀ 

وقلکاِنِ  "زیتونی رساند. دانی که این کوه طاور کدامسات؟   

 (.71: 1387این کوه باشد )همدانی،  "اُنْرُر الى الجقبقل

کارده،   کاار بارده، حاس     قطاعاً هر چیزی را که بشر به

است مجلای مقدّس  داشته، توانسته   دیده، شنیده و دوست

ی، در آغااز اشایا   ها، موسیقی و معمار ها، بازی شود؛ رقص

شدند. بسیاری از فنون،  های مقدّس محسوب می یا فعّالیتّ

مشاغل و صنایع منشأ قدسی دارند و در طول زمان واجاد  

اند )نک. الیااده،   معنا و ارزش معنوی قدسی و عبادی بوده

 القضات همدانی است:  عین تمهیدات(. از 13: 1372

 _ ای عزیز، ایان کلماه را گاوش دار. عمار خطااب     »

گفات   داد و مای  بوسه بر حجرالاسود مای  _رضی اللهّ عنه 
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 _اِنمک حقجقرُ لاتَضُرُّ وقلاتَنْفَعُ لاَوْلا اَناّی رقاَیاتُ رساولَ الله     "

گفت: مصاطفی   "قَبَّلَکق لمَا قبََّلتُک _صلّی اللهّ عقلَیه و سلمم 

را دیدم که برین سنگ بوسه داد و اگار ناه، مان نادادمی.     

مقهْلاً یاا عُمارُ   "گفت:  _اللهّ عنه  رضی _ امیرالمؤمنین علی

آن عهدناماۀ بنادگان خادا در میاان      "بقلْ هوُق یقضُرٌ و یقنْفاَعُ 

. آن بوساه بار   "مقن اتمخَذَ عناد الارحَّمن عهاداً   "اینست که 

الحقجقرُ الأساوقدُ  "دهند، نه بر سنگ دریغا  روی عهد ازل می

و او را او را دسات خادا خوانناد و تا     "یمینَ الله فز أرضه

هاسات   سنگ سیاه بینی! ... جمال کعابه نه دیوارها و سنگ

صاورت   که حاجیان بینند، جمال کعبه آن نور است کاه باه  

« زیبا در قیامت آیاد و شافاعت کناد از بهار زائاران خاود      

 (.28: 1387)همدانی، 

ی در دیالکتیک مقادّس، تبادیل شا     نکتۀ بسیار اساس

ی نُماادین تجلاّی   غیر مقدّس به مقدّس است کاه در اشایا  

ای دارند: هماان   یابد؛ زیرا اشیای نُمادین ویژگی دوگانه می

اند که هستند و نیز چیزی غیار از خودشاان را بیاان     چیزی

کنند؛ مثلاً کعبه برای مسالمانان، بناایی از سانگ سایاه      می

مقدّس است. از یک نرر، این شیء خاص خاارجی، یاک   

یاک سانگ   ش  سنگ است؛ ولای مسالمانان، آن را فقا     

صاورت بناایی هماراه باا امار       پندارند؛ بلکاه آن را باه   نمی

 مقدّس باور دارند.

طاور دائام    ورز طبیعت را به به عقیدۀ الیاده، انسان دین

بیناد و طبیعات همیشاه     در ارتباط با ماورای طبیعات مای  

اناد؛   کند که دارای اساتعلا و برتاری   اموری را بازنمایی می

مقادّس اسات،    اینکاه بب برای نمونه، سنگ مقدّس به سا 

سنگ است. ایان تقادس    اینکهشود، نه به دلیل  ستایش می

به سبب تجلّی وضعیت سنگ در محی  قُدسای اسات کاه    

ساازد؛ درنتیجاه،    ماهیتّ و کارکردهای خود را متجلّی مای 

های طبیعی  ورز ماورای طبیعت را از خلال جنبه انسان دین

 رساخن (. د12: 1393کناد )ناک. علمای،     جهان درک مای 

، این باور چنین بازتااب  تمهیدات القضات همدانی در عین

 یافته است:

دریغا حلول روی اینجا خواهاد نماودن! ای دوسات،    »

اگر خواهی که تو را سعادت ابدی میسر شود، یک ساعت 

صحبت حلولى کاه صاوفی باشاد، دریااب تاا بادانی کاه        

الصُّاوفی  »حلولى کیست. مگر آن شیخ از اینجا گفات کاه   

گوید که عالم باه علام ناازد و     عبداللهّ انصاری می«. اللهُّهوُق 

زاهد به زهد نازد. از صوفی چه گاویم کاه صاوفی، خاود     

اوست. چون صوفی او باشد، حلولى نباشد. هرچه خادا را  

باشد، این حلول موحّد را نیز باشد. در این مقام هرچه ازو 

 (.81: 1387)همدانی، « شنوی، از خدا شنیده باشی

گر متون عرفانیِ دارای باور به تجربۀ امر قدسای  در دی

نیز مفهوم دیاالکتیکی امار مقادس و نامقادس باه چشام       

 خورد: می

مروان   عبدالملک بن  و اندر حکایات است که هشام بن»

کرد، خواست تا حجر  سالی به حش آمد. خانه را طواف می

ببوسد، از زحمت خل  راه نیافات. آنگااه بار منبار شاد و      

الله  رضی -الحسین  بن   العابدین، علی . آنگاه زینخطبه کرد

به مسجد اندر آمد، با رویی مقمر و خادی مناوّر و    -عنه 

ای معطّر و ابتدای طواف کرد. چون به نزدیک حجار   جامه

فراز رسید، مردمان مر تعریم ورا حجر خالی کردند که تاا  

 (. 48: 1387)هجویری، « وی مر آن را ببوسید

ل بیاااان جایگااااه رفیاااع اماااام  هجاااویری در خااالا

در قامت گفتاری ضمنی باه تقادّس سانگ     )ع(العابدین زین

کند کاه گویاا باه امار الهای،       سیاه )حجرالأسود( اشاره می

جاذبه و دافعۀ درونی نیاز بارای آن در نرار گرفتاه شاده      

الیاده دربارۀ تجلیاّت مقادّس معتقاد اسات درخات      است. 

امار مقادّس    مقدّس، سنگ مقدّس، مکاان مقادسّ یاا هار    

عنوان سنگ یا درخت یا مکان، تقدّس و احتارام   دیگری به

سبب اینکه تجلّی امار مقادّس     اند؛ بلکه آنها دقیقاً به نشده

دهناد کاه    شوند و اینکه چیازی را نشاان مای    محسوب می

دیگر سانگ، درخات و مکاان نیسات، احتارام و تقادّس       

بیعت اند. برای کسانی که تجربۀ مذهبی دارند، تمام ط شده

دارای استعداد آشکارسازی در مقدّس یا در جاوار اشایای   

مقدّس است. این مقولاه، هماان یاافتن معرفات الهای در      

   .1پیکرۀ بر  درختان است
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 coincidentia)« آشاتی اضاداد  »الیاده معتقاد اسات   

oppositorum) ترین نمااد حالاتِ پایش از هاابوط      مهم

اد، حسرت انسان از بهشتی گمشاده  این نم»هاست.  اناسان

  اضااداد   دهاد؛ حسارت وضاعیّتی کاه در آن     را نشان مای 

دارناد و    زیساتی  و هام   بادون اخاتلاف با یکدیگر آشاتی 

 (. Allen, 1978: 83« )کثرات وجوه وحدتی اسرارآمیزند

تا از خودپرستی فارغ نشوی، خداپرست نتوانی بودن. تاا  »

شت بر هر دو عالم نکنی، باه آدم  بندۀ نشوی، آزادی نیابی. تا پ

و آدمیتّ نرسی و تا از خود بنگریزی به خود در نرسی و اگار  

خود را در راه خدا نبازی و فدا نکنی، مقباول حضارت حا     

نشوی و تا پای بر همه نزنی و پشات بار هماه نکنای، هماه      

نشوی و به جمله راه نیابی و تا فقیر نشوی، غنی نباشای و تاا   

 (.  10: 1387)همدانی، « باشیفانی نشوی باقی ن

یافات  « آشاتی اضاداد  »در هی  جاای جااهان فعلای،   

« چااایزی»شااود. انسااان خاااودش را جاااداشده از   نماای

داناد کاه های      کاملاً غیر از خودش مای « چیزی»نیرومند، 

وجااود ایان، در عاام       ؛ امّا باا  ندارد  خاطرۀ دقیقی از آن

بارد.   ن لذّت مای آورد و از آ خاطر می  را به وجود خود آن 

الاّااذی  الحقمْدُلِلاّاه"اگاار باااورت نیساات از خاادا بشاانو   »

. "السااموات و الأرضق وق جقعقاال الرلّماااتِ و الناّااور  خَلاَا َ

سیاهی چه کماال   سپیدی و سپیدی بی دریغاا! سایاهی بای

 (.36: 1387)همدانی، « دارد؟ هی  کمال نداشتی

القضاات، حکمات آن اسات کاه هرچاه       به عقیدۀ عااین 

حضاورِ خالاف آن    ست و بود و شاایستۀ باودن است، بایه

سایاهی شایساتۀ باودن     به تصویر نیایاد. سافیدی، هرگاز بای    

عارض   زمین لایا  نیسات. جاوهر بای     نایست. آسماااان، بی

عصیان و  ابلیس نشایستی. طاعت بی متصورّ نشدی. محمدّ، بی

 ایمان، صورت نبستی و همچنین جملۀ اضداد! کفر بی

ایان باود! ایماان محماّد،      "ها تتََبقایِّنُ الأشایاء  وق بِضِدِّ"»

هاواللهّ  "بودن. اگر ممکن باشاد کاه    کفر ابلیس نتوانست بی

نباشد، ممکن باشاد کاه محماّد و     "الخالِ ُ البارِیُّ المُصقوِّرُ

صاورت   "الجَّبارُ المُتکمبرُ القهَااّر "ایمان محمّد نباشد و اگر 

ابلایس و کفار او   بندد که نباشد، صورت تاوان بسات کاه    

شقاوت ابلایس   نباشد. پس پدید آمد که سعادت محمّد، بی

 (.51: 1387)همدانی، « نبود

 

   . نتیجه4

یافتن باه   رسیدن به مرتبۀ انسان مذهبی / کامل و دست

در ازل صاحب این زمان بوده که در عاالم   زمان قدسی که

ماده و با گذشت زماان باه انساانی تااریخی تبادیل شاده       

ازجمله مفاهیمی است که در باورهای انسان ازلای وجاود   

ای، در  رهسطوی اها ندیشهری از ابسیااسااااات.   داشاااااته

در ند که داریشه رتی بس کهن داعار دور و بسیاری عصاا

القضات  عین تمهیداتدر  ند.ا دهدا  ها تغییر شکل ارههزر گذ

همدانی بر اینگونه مفاهیم در چارچوب رویکردی عرفانی 

تاکید شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با توجّه باه  

شناسای و  دیدگاههای تکثّرگرایانۀ میرچا الیاده در اساطوره 

پدیدارشناسی دینی مبتنی بر هرمنوتیاک در پیوناد دیان و    

نماادین   -ای  های اساطوره  به ویژگیاسطوره و باور الیاده 

ادیان و زماان و مکاان قدسای، باه بررسای تطبیقای ماتن        

القضات همدانی بپاردازد. ایان نگارش     عرفانی تمهیدات عین

مثاباۀ تجرباۀ امار     هرمنوتیکی میرچا الیاده و باور او به دین باه 

قدسی، زمان و مکان قدسی و مفهوم روایی اسطوره به معناای  

ی باا مباانی دینای و اسااطیری عرفانیاّات      روایت تاریخ قدسا 

القضات همدانی، درخور بررسی تطبیقی اسات.   عین تمهیدات

ر دور و بسیاری عصاای در ا رهسطوی اها ندیشهری از ابسیا

ها  ارههزر گذدر هایی که وربا؛ ندداریشه رتی بس کهن داعا

ز ماّ هنو؛ اندا یافتهنااااه گودی دگاااارکررکاداده و  تغییر شکل 

س و با توجهّ به تقدّو ند ا دهحفظ کرد را یتّ خودموجو

عناوان   باه  القضات همدانی عینشوند.  ار میتکرن، شا ورتضر

انسان مذهبی، زمان تاریخی را برانداختاه و باه زماان قدسای     

روست که هر یاک از اطرافیاانش کاه     است؛ ازاین  دست یافته

توانناد باه نسابت ارتبااطی کاه       اند، می مصداق انسان تاریخی

ای از  کننااد، شاامهّ ازطریاا  او بااا زمااان مقاادسّ برقاارار ماای 

 ناپذیری را دریابند. کاستیجاودانگی و 
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 تمهیددداتگاازینش و انتخاااب اثاار مهاام عرفااانی    

عنوان منبع و مأخذ پژوهش حاضر، تلاشای   القضات به عین

هاست. در راستای همین  وجوی اوّلین هدفمند برای جست

مسهله، میرچا الیاده اسطوره را روایتی از تااریخ قدسای در   

دهد که در  ای قرار می گیرد و آن را مرتب  با حادثه نرر می

رو،  اسات و ازایان    و زمان آغازها اتّفااق افتااده   زمان ازلی

شناسی دینی الیاده، الگوی تحلیلی کارآمادی بارای    اسطوره

هاای عرفاانی اسات؛ درنتیجاه،      کشف تولّد و تداوم پدیده

هاای دینای و اسااطیری در     گیااری پدیاده  چگونگی شکل

شناسی دینیِ الیااده   متون عرفانی منتخب، با الگوی اسطوره

 پذیر است.   حلیلتفسیر و ت

های متاون عرفاانی    ها، رویدادها و پدیده گاه شخصیتّ

هاایی باا الگاوی مادنرر      منتخب در عین مشابهت، تفاوت

را ها  رهسطوده الیاشناسای دینای دارناد. ا    الیاده در اساطوره

ن جهاار ستقرو اتثبیت ص خاد کررکاۀ ندمنزلاااااااۀ داربه

عقااااایدۀ او، به کنااد.  تفسیر می، لیّهاوّشفتگی س از آمقدّ

دارد، کنندگی  مرگراا سجنباۀ  ما ای ر براا اطیاساکه  درحالی

کاااه ست امعانی عریمی دارنااادۀ بردریی ابتددم امرای بر

بر شرح چگونگی   علاوه القضات همدانی در اثر خود،  عین

آفرینش جهان هستی و انسان، چرایای آفارینش و اهاداف    

را باه   هاای عرفاانی فراوانای    های ناب و تجربه آن، روایت

 است.   دست آورده 
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